
اشاره
می‌توانـد  معلـم  مهارت‌هـای  و  شـیوه‌ها 
بازدهـی آمـوزش را بـالا ببـرد. بخـش مهمی 
از موفقیت اسـتاد و شـیرینی کلاس به شـیوة 
ارائـة درس و مهارت‌هـای معلـم مربوط اسـت. 
شـیوه‌ها  از  برخـی  بـه  مجلـه  شـماره  ايـن 
اشـاره  معلمیـن  لازم  و  مهـم  مهارت‌هـای  و 

می‌کنیـم.

1. بهره‌گیری از تمثیل
از سـاده‌ترین، فطری‌ترین و عمومی‌ترین شـیوه‌های 
انتقـال مطلب، اسـتفاده از تمثیل و ضرب‌المثل اسـت. 
بیان عوامل سـعادت و شـقاوت انسـان در قالب تشبیه 
و تمثیـل، شـیوه‌ای قرآنـی و از اصـول تربیتـی ایـن 
کتـاب آسـمانی اسـت و بـرای توجـه، تفکـر و تذکـر 
مردم مفید اسـت.1 تمثیل، مسـائل عقلی را محسـوس 
و راه رسـیدن بـه هـدف را نزدیـک می‌کنـد و مطالـب 
را همگانـی و لجوجـان را خاموش می‌سـازد. لـذا قرآن 
از ایـن روش بسـیار اسـتفاده کـرده و بـه ایـن موضوع 
اهمیـت داده اسـت. قـرآن کریـم سرشـار از مثال‌های 
متفـاوت و سـاده‌ای اسـت که مردم، با تفکـر و دقت در 

آن‌هـا می‌تواننـد متذکـر یاد خدا شـوند: 
»و تلـک الامثـال نضربهـا للنـاس لعلهـم یتفکرون« 
)حشـر/21( و ایـن مثال‌هـا را بـرای مـردم می‌زنیـم، 

امیـد اسـت کـه تفکـر کنند.
»و یضـرب الله الامثـال للنـاس لعلهـم یتذکـرون« 
)ابراهیـم/ 25(: خداونـد بـرای مـردم مثال‌هـا می‌زند، 

امیـد اسـت کـه متذکر شـوند.
گاهـی یک مثـال کار چنـد صفحه کتـاب و مدت‌ها 

زمـان را می‌کنـد. به چنـد نمونه توجـه کنید: 
الـف. گاهـی می‌پرسـند: آیـا خـدا به نمـاز مـا نیاز 

دارد؟
پاسـخ: اگـر همـة مـردم رو بـه خورشـید خانـه 
بسـازند، چیـزی بـه خورشـید اضافـه نمی‌شـود و اگر 
همة مردم پشـت به خورشـید خانه بسـازند، چیزی از 

خورشـید کـم نمی‌شـود.
ب. گاهی می‌پرسـند: چرا افرادی که گناه بیشـتری 

دارنـد، در رفاه‌اند؟
پاسـخ: اگر قطره‌ای چای روی شیشـه عینک شـما 
بریـزد، فـوراً آن را پـاک می‌کنیـد. اگـر قطـره‌ای چای 
روی لبـاس سـفید شـما بچکـد، صبـر می‌کنیـد تا به 
منـزل برویـد و لبـاس خـود را عـوض کنیـد. و اگـر 
قطـره‌ای روی قالـی زیـر پـای شـما بچکـد، آن را رها 
می‌کنیـد تـا مثاًل شـب عیـد قالـی را به قالی‌شـویی 
رفتـار  به‌گونـه‌ای  هرکـس  بـا  نیـز  خداونـد  ببریـد. 
می‌کند و براسـاس شـفافیت یا تیرگـی روحش، کیفر 

او را بـه تأخیـر می‌انـدازد.«

در بیان حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قرائتی

روش‌هاي
 تدريس
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ج. گاهـی می‌پرسـند: چگونـه پاداش بعضـی اعمال 
انسـان، از حسـاب و شـماره می‌گذرد؟

پاسـخ: براسـاس روایات، هرچه تعداد نفرات در نماز 
جماعـت بیشـتر باشـد، ثواب نماز بیشـتر می‌شـود؛ تا 
آنکـه عـدد افـراد حاضـر در نمـاز جماعـت بـه 10 نفر 
برسـد کـه در آن صورت پاداش آن بی‌شـمار می‌شـود 

و مقـدار آن را کسـی جز خداونـد نمی‌داند.
چنان‌کـه انسـان بـا یـک انگشـت می‌توانـد شـماره 
تلفـن بگیرد، با دو انگشـت می‌تواند ظـرف کوچکی را 
بلند کند، با سـه انگشـت کار بیشـتری انجام می‌دهد، 
تـا اینکـه بـه ده انگشـت برسـد کـه در ایـن صـورت، 
دیگـر کار انسـان محدودیت ندارد و هـر کاری بخواهد 
می‌توانـد انجـام دهـد؛ به‌گونـه‌ای که دیگـر کارهایش 

قابل حسـاب و شـماره نیست.
در ایـن خصـوص خـوب اسـت بـه کتاب‌هایـی کـه 
در زمینـة تمثیـل نوشـته شـده‌اند، مراجعـه کـرد و از 

تجربیـات دیگـران بهـره برد. 

2.  کوتاه و گزیده‌گویی
جملـة معروفی اسـت کـه می‌گوید: »خیـر الکلام ما 
قـل و دل«: بهتریـن کلام آن اسـت کـه کوتاه باشـد و 

رسـا. شـاعر نیـز در این‌بـاره می‌گوید:
کم گوی و گزیده گوی چون در

تا ز اندک تو جهان شود پر
کلمـات کوتـاه هـم زود بـه ذهـن وارد می‌شـوند و 
هـم دیر خـارج می‌شـوند. به عالوه، با گفتـن مطالب 
طولانـی وقـت خـود و دیگـران را هـدر می‌دهیـم و با 
نوشـته‌های طولانـی، عالوه بـر وقـت، کاغـذ، کتاب و 

امثـال آن را هـم تلـف می‌کنیـم.
در نامه‌های پیامبر اسلام و سایر ائمه)ع( فشرده‌گویی 
و کوتاه‌گویـی کاماًل بـه چشـم می‌خـورد. خطبه‌های 
نمـاز جمعـه‌ای کـه از پیشـوایان معصومیـن)ع( نقـل 
شـده‌اند، بیش از دو سـه صفحه نیسـتند. اسلام حتی 
بـه امـام جماعت سـفارش می‌کند که افـراد ضعیف را 
مراعـات کنـد و در نمـاز از خواندن سـوره‌های طولانی 

بعد از سـورة حمد خـودداری ورزد.
قـرآن می‌فرمایـد: »الان خفـف الله عنکـم و علـم اَن 
فیکـم ضعفـا« )انفـال/ 66(: چـون خدا در شـما ضعف 

دیـد، به شـما تخفیـف داد.«
گزیده‌گویـی در همـة زمان‌هـا خوب اسـت؛ بـه ویژه 
در زمـان حاضـر. امروز کـه مردم سـاندویچ می‌خورند، 
نشـان آن اسـت کـه حوصلة پختـن ندارند یـا آب‌میوه 
می‌خورنـد، زیـرا حوصلـة جویـدن هـم ندارند! لـذا در 
زمـان ما کـه انتقال پیام‌هـای کوتاه از طریق شـبکه‌ها 
می‌شـود،  انجـام  سـرعت  بـا  مجـازی  رسـانه‌های  و 
طولانـی  متن‌هـای  و  پرطرفدارتـر  کوتـاه  متن‌هـای 

ملال‌آورترنـد.
البتـه کوتاه‌گویـی حـدی دارد و همان‌گونـه که کلام 
نبایـد ملال‌آور باشـد، نباید بسـیار هم کوتاه باشـد که 
در انتقـال پیـام، مشـکل ایجـاد کند. امـام علی)ع( 
فرمودنـد: »خیرالـکلام مـا لایمـل ولا یقـل2: بهتریـن 
کلام، کلامـی اسـت کـه هـم مالل‌آور نباشـد و هـم 

خیلـی کوتاه نباشـد.«

3. متنوع‌گویی
انسـان موجـودی تنوع‌طلـب اسـت؛ مهندسـی عالم 
براسـاس تنـوع اسـت. در دنیـا تنـوع رنگ‌هـا تنـوع 
بـا  میوه‌هـا  و  نباتـات  تنـوع  محصـولات کشـاورزی، 
رنگ‌هـا، مزه‌هـا، بوهـا و شـکل‌های مختلـف، تنـوع 
خـدای  حکمـت  و  قـدرت  از  جلوه‌هایـی  و...  غذاهـا 
باغ‌هـا، چشـمه‌ها،  بهشـت،  در  تعالی‌انـد. همچنیـن 
میوه‌هـا، خوراکی‌هـا و نهرهـا همـه متنوع‌انـد. تنوع و 
تعـدد در باغ‌هـا و نهرها »جنـات، الانهار« )بقـره/ 25(؛ 
تنـوع در میوه‌هـا »فاکهـئ کثیـرئ« )زخـرف/ 73(، و 
»فی ظلال و عیون و فواکه مما یشـتهون« )مرسالت/ 
42ـ41(، و همچنیـن تنـوع در نهرهـا »فیهـا انهار من 
مـاء غیر آسـن و أنهـار من لبن لم یتغیر طعمـه و انهار 
مـن خمر لذئ للشـاربین و أنهار من عسـل مصفی«3 و 
تنـوع زمـان )بامداد و غروب( که در بهشـت وجود دارد 
»بکـرئ و عشـیا«، همـه و همـه حکایـت از تنوع‌طلبی 

بشـر دارند.
در حـوزة تبلیـغ و تعلیم‌وتربیـت نیـز بایـد از ابـزار 
»تنـوع« بهره جسـت. تنوع در شـیوة بیان و اسـتدلال 
و آمـوزش، یکـی از شـیوه‌های ضـروری و مفیـد برای 
ارشـاد، هدایـت و تربیـت مـردم اسـت و راه پذیـرش 
را بازتـر می‌کنـد. بایـد حقایـق بـه زبان‌هـای گوناگون 
گفتـه شـوند و تکـرار مطلـب، متنـوع و جـذاب باشـد 
زیـرا  شـوند؛  ارائـه  متنـوع  قالب‌هـای  در  پیام‌هـا  و 

یکنواختـی غالباً خسـتگی‌آور اسـت.
تنـوع در بیـان، از شـیوه‌های جـدی قرآن کریـم و از 
ابعـاد اعجـاز این کتاب آسـمانی اسـت. قـرآن کریم بر 

این شـیوه اصـرار دارد:
é »و لقـد صرفنـا للناس فی هـذا القران من کل مثل 
فابـی اکثـر النـاس الا کفـورا« )اسـراء/ 89(: و همانا در 
ایـن قـرآن، از هـر گونه مثال بـرای مـردم آوردیم، ولی 

بیشـتر مردم سـرباز زدند و جز انـکار کاری نکردند! 
و   :)105 )انعـام/  الآیـات«  نصـرف  کذلـک  »و   é
بیـان  گوناگـون  شـکل‌های  در  را  آیـات  بدین‌سـان 
می‌کنیـم ]تا وسـیله هدایت شـود، ولی کافـران ایمان 

نمی‌آورنـد.[
é »قـد فصلنا الآیـات لقوم یذکـرون« )انعـام/ 126(: 
قطعـاً مـا آیـات خـود را بـرای قـوم و گروهی کـه پند 

کوتاه‌گویی حدی 
دارد و همان‌گونه 

که کلام نباید 
ملال‌آور باشد، 

نباید بسیار 
هم کوتاه باشد 

که در انتقال 
پیام، مشکل 

ایجاد کند. 
امام علی)ع( 

فرمودند: 
»خیرالکلام ما 
لایمل ولا یقل 
بهترین کلام، 
کلامی است 

که هم ملال‌آور 
نباشد و هم 
خیلی کوتاه 

نباشد.«
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می‌پذیرنـد، بـه تفصیـل بیـان کرده‌ایم.
در قـرآن ایـن تنوع بسـیار به چشـم می‌خـورد. مثلًا 
در بحث خداشناسـی، از شـتر و آسـمان سـخن گفته 

است:
»افال ینظـرون الـی الابـل کیـف خلقـت ٭ و الـی 
السـماء کیـف رفعـت« )غاشـیه/ 18ـ17(: آیا به شـتر 
نمی‌نگرنـد کـه چگونـه آفریده شـده؟ و به آسـمان که 

چگونه برافراشـته شـده؟
در جـای دیگـر، تـوازن را مطـرح کـرده اسـت: با این 
بیـان کـه هـم در آسـمان‌ها میزان هسـت و هم شـما 

بایـد در دادوسـتد خود میـزان را مراعـات کنید: 
»والسـماء رفعهـا و وضـع المیـزان ٭ الا تطغـوا فـی 
تخسـروا  لا  و  بالقسـط  الـوزن  اقیمـوا  و  ٭  المیـزان 

المیـزان«4
گاهـی خداونـد بـه انجیـر و زیتـون کوچـک قسـم 
می‌خـورد )والتیـن و الزیتـون( و گاهـی بـه خورشـید 
بـزرگ )والشـمس(5 تنـوع در کلمـات، آیات، سـوره‌ها، 
آهنـگ و ریتـم بیـان، جاذبـة خـاص خـودش را دارد. 
همچنین در احکام اسالم، عبادات انسـان بر اسـاس 
ماه‌هـای قمری تنظیم شـده اسـت تا اگر مثاًل رمضان 
در سـالی در فصـل گرمـا واقـع شـد، در سـالی هم در 
سـرما باشـد یـا اگر مراسـم حج در سـالی به تابسـتان 
افتـاد، در سـال‌هایی هـم بـه زمسـتان و پاییـز منتقل 
شـود. در نمـاز ما قیام و قعود، آهسـته و بلنـد خواندن 
اذکار، اقامـه در سـاعات متفـاوت، دعاهـای متنـوع و 
جمالت گوناگـون دیـده می‌شـود کـه همـه نشـانة 

حکمـت خداوند هسـتند.
بنـده از روزهـای اولی که کلاس داشـتم، دقایق کلاس 
را بـه چنـد قسـمت تقسـیم می‌کـردم: چنـد دقیقـه‌ای 
یـک مسـئله شـرعی می‌گفتـم، دقایقی یک آیه تفسـیر 
می‌کـردم و دقایقـی یـک شـبهة اعتقـادی را جـواب 
مـی‌دادم تـا هـم به همـة نیازها توجـه کرده باشـم و هم 
هـر مخاطبی نکتـة موردنیاز خـودش را به دسـت آورد6.

4. دسته‌بندی مطالب
از امـوری که در تدریس و تبلیغ مؤثرند، دسـته‌بندی 
مطالب اسـت. دسـته‌بندی مطالب شـبیه بسـته‌بندی 
اجنـاس اسـت کـه امـروزه انجـام آن در قالبـی زیبـا، 
کوتـاه و قابـل حمـل، به‌عنـوان یـک صنعت شـناخته 
می‌‌شـود. بـا دسـته‌بندی، هم اسـتاد مطالـب را راحت 
ارائـه می‌‌کنـد و هـم مخاطـب آن را راحت‌تر می‌فهمد 
و مطالـب در ذهنـش بهتـر جـا می‌گیرد. دسـته‌بندی 
نظـم دادن بـه محتوا و مفاهیم اسـت. به‌عنـوان نمونه، 
اگـر بخواهیـم دربـارة تقلیـد صحبـت کنیـم، مسـئلة 

تقلیـد را این‌گونـه دسـته‌بندی می‌کنیـم:
چهار نوع تقلید داریم:

الف. عالم از عالم؛

ب. جاهل از جاهل؛
ج. عالم از جاهل؛
د. جاهل از عالم.

سـپس بـا دلیـل توضیـح می‌دهیم که سـه نـوع آن 
غلـط و تنهـا نـوع آخر صحیح اسـت.7

ما چهار رقم زن و شوهر داریم:
الـف. هم‌فکـر و هـم‌گام در کار خیـر، مثـل پیغمبـر 
و خدیجـه یـا امیرالمؤمنیـن و فاطمـه الزهرا)س(.
ب. هم‌فکر و هم‌گام در فسـاد، مثل ابولهب و همسـرش 

که در سـورة »مسـد« به آن‌ها اشـاره شده است.
ج. شـوهر در راه حـق اسـت و زن در راه باطـل، مثل 

حضرت نـوح و لوط و همسرانشـان.
د. زن در راه حق و شـوهر در راه باطل، مثل آسـیه 

فرعون. و 
نمونه‌هـای سـوم و چهـارم را در »سـورة تحریـم« 

می‌توانیـم پیگیـری کنیـم.

5. دو طرفه کردن کلاس
کلاس یکطرفه‌ای که در آن استاد متکلم‌ وحده باشد 
و دانشـجو مسـتمع، کلاسـی بی‌نشاط، خسـته‌کننده 
و کم‌ثمـر اسـت. اگـر تدریـس و کلاس‌داری طرفینـی 
باشـد، ذهـن مخاطب فعال، خسـتگی کمتر، و نشـاط 

می‌شود. بیشـتر 
منطـق گفت‌وگـو منطقی اسـت کـه در آیـات قرآن 
کریـم، بارهـا بـه آن اشـاره شـده اسـت. تمـام کلمات 
»قالـوا« به معنای آن اسـت که: »آنـان گفتند« و تمام 

کلمـات »قـل« به معنـای آن اسـت که: »تـو بگو«.
همچنیـن بسـیاری از آیـات بـا کلمـة »یسـئلونک« 
رابطـة پیغمبـر)ص( بـا مـردم را بیـان می‌کننـد کـه 
رابطـة دو طرفـه، صمیمـی، آزادانـه و متنـوع بـوده 
اسـت. حتـی گاهی که مردم سـؤال نداشـتند، مربیان 
آسـمانی بـه آن‌ها دسـتور می‌دادنـد که سـؤال کنند: 
»فسـئلوا اهـل الذکر إن کنتم لاتعلمـون« )نحل/ 43(: 
اگـر نمی‌دانیـد، از اهـل ذکـر بپرسـید. یـا در جمله‌ای 
ان  قبـل  از حضـرت علـی)ع( می‌خوانیـم: »سـلونی 
تفقدونـی« )نهج‌البلاغـه، خطبـة 189(: قبـل از آنکـه 
مرا از دسـت بدهید، هر سـؤالی دارید از من بپرسـید.
در گفت‌وگـوی دو طرفـه، عالوه بـر تعلیم‌وتربیـت، 

نوعـی دوسـتی و ترغیـب شـهامت نیز نهفته اسـت.

6. پرسش و پاسخ
یکـی از شـیوه‌های مهم انتقال مفاهیـم ارائة مباحث 
بـا طـرح سـؤال اسـت کـه ایـن کار عطـش مخاطـب 
همچنیـن،  می‌کنـد.  بیشـتر  درس  فهـم  بـرای  را 
دانش‌پژوهـان بـا ایـن روش و طـرح سـؤالات دقیـق و 
سـازندة خـود در بین مباحـث، اسـتاد را در ارائة بحث 

و روشـن کـردن همـة زوایـای آن کمـک می‌کننـد.

منطق گفت‌وگو 
منطقی است 
که در آیات 
قرآن کریم، 
بارها به آن 
اشاره شده 
است. تمام 
کلمات »قالوا« 
به معنای آن 
است که: »آنان 
گفتند« و تمام 
کلمات »قل« به 
معنای آن است 
که: »تو بگو«
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قـرآن کریم به مسـئلة سـؤال و جواب بسـیار اشـاره 
کـرده اسـت: گاهـی به کلمـة »هـل«، گاهی بـا کلمة 
»أ« همـزة اسـتفهامی )أ(، گاهـی بـا کلمـة »مـن«، 
گاهـی بـا کلمـه »أنی«، گاهی بـا کلمة »أیـن«، گاهی 

با سـؤال توبیخـی و...
پیامبـر گرامـی اسالم)ص( فرمودنـد: »علم گنجینه 
و کلیـد آن پرسـش اسـت. بپرسـید تـا خـدا بـر شـما 
رحمـت آرد کـه خـدا در کار علم چهار کـس را پاداش 
می‌دهـد: پرسـنده و آمـوزگار و شـنونده و کسـی کـه 

دوسـتدار ایشـان است.«8
امـام صـادق)ع( فرمودنـد: »هلاکـت و بدبختی مردم 

بـرای این اسـت که نمی‌پرسـند«9
طـرح سـؤال فوایـد بسـیاری دارد؛ از جملـه کسـب 
روحیـات  اسـتاد، شـناخت  علمـی  معلومـات، رشـد 
مخاطبیـن، تقویـت ارتبـاط بـا مخاطبیـن و برطـرف 
شـدن خجالـت، غـرور و تکبـر. کسـی کـه چیـزی را 
نمی‌دانـد ولی سـؤال نمی‌کنـد، یا گرفتار غـرور و تکبر 

اسـت یـا گرفتـار خجالت نـاروا.
البتـه برخی افراد از طرح سـؤال، هـدف و انگیزة منفی 
دارنـد کـه معلـم بایـد مراقـب باشـد؛ ماننـد بـه چالش 
کشـیدن، بهانه‌جویی، خودنمایی و اظهار فضل، تحقیر و 

تمسـخر اسـتاد، ایجاد شـک و تردیـد در دیگران.
امـام صـادق)ع( فرمـود: »سـل تفقهـا و لا تسـأل 
تعنتـاً«: برای فهمیدن سـؤال کن، نه بـرای خودنمایی 
و بهانه‌جویـی« )الکافـی، ج381:6(. کلمـة »عنـت« به 
معنـای سـختی اسـت؛ یعنـی هدف شـما از سـؤال به 

سـختی کشـاندن اسـتاد نباشد. 
دربـارة اینکـه از چـه کسـی بپرسـیم و چـه کسـی 
صلاحیـت پاسـخ‌گویی بـه سـؤالات مـا را دارد، قـرآن 
می‌فرمایـد کـه از اهل ذکر بپرسـید: »فسـئلوا اهل الذکر 
ان کنتـم لاتعلمـون« )انبیـاء/ 7(. ایـن آیه اصلـی کلی را 
کـه عقـل هـر بشـری می‌پذیـرد، مطـرح می‌کنـد و آن 
مراجعـه بـه اهـل علم و کارشـناس اسـت. یعنـی هرچه 
را نمی‌دانیـد، از آگاهـان و خبـرگان سـؤال کنیـد. البتـه 
در زمینـة مسـائل دینـی، بهترین مصـداق »اهـل ذکر« 
اهل‌بیـت پیامبر)ص( هسـتند10. روایات زیـادی از طریق 
شـیعه و سـنی به این مضمون وارد شـده اسـت. طبری، 
ابن‌کثیر و آلوسـی نیز در تفسـیر این آیه، اهل ذکر را 

اهل‌بیـت پیامبـر)ص( معرفـی کرده‌‌اند11.
البتـه معلـم و اسـتاد بایـد بـه دانش‌پـژوه و مخاطب 
خـود این نکتـه را بیاموزد کـه وقتی باید سـؤال کنیم 
کـه خـود نتوانیـم بـه جواب برسـیم؛ نـه آنکـه هرچه 
را نمی‌دانیـم، بـدون فکـر و تأمـل، فـوراً سـؤال کنیم. 
آیـه نمی‌فرمایـد: اگـر نمی‌دانیـد سـؤال کنیـد، بلکـه 
اگـر  لاتعلمـون«:  کنتـم  إن  »فسـئلوا...  می‌فرمایـد: 

نمی‌توانیـد بدانیـد، سـؤال کنیـد.

پی‌نوشت‌ها
1. »الـم تـر کیـف ضـرب الله مثال کلمئ طیبئ کشـجرئ طیبـئ أصلها ثابـت و فرعها 
فـی السـماء ٭ تؤتـی اکلهـا کل حین بـإذن ربها و یضـرب الله الأمثـال للناس لعلهم 
یتذکـرون )ابراهیـم 25ـ24(: آیـا ندیدی کـه خداوند چگونه مثـل زده؟ کلمئ طیبه 
)سـخن و ایمـان( هماننـد درختـی پاک اسـت که ریشـه‌اش ثابـت و شـاخه‌اش در 
آسـمان اسـت.« شـجرة طیبـه و درخـت پـاک آثـاری دارد، مانند رشـد داشـتن، پر 
میـوه بودن، سـایه داشـتن، پایدار بـودن و در همه وقت ثمر دادن. انسـان موحد نیز 
هرگـز راکد نیسـت و آثـار ایمانش دائماً در گفتار و اعمالش آشـکار اسـت. اعتقادش 
دائمـی اسـت، نه موسـمی و همـواره دیگـران را به ایمـان و معروف دعـوت می‌کند.

2. غررالحکـم و دررالکلـم، ص 355. آقـا جمـال خوانسـاری در ترجمه و شـرح 
این حدیث بیان فرمودند: »بهترین سـخن آن اسـت که ملالت نیاورد و کم نباشـد. 
یعنـی پـر زیـاد نباشـد کـه باعـث ملالت شـنونده شـود، و پر کم نباشـد کـه خوب 
وفـا بـه ادای مطلـب نکنـد. ممکن اسـت که »یقل« بـه صیغة مجهول از بـاب افعال 
خوانـده شـود و معنـی ایـن باشـد کـه: کـم شـمرده نشـود؛ یعنـی مـردم آن را کم 

نشـمارند« )شـرح آقـا جمال خوانسـاری بر غررالحکـم و دررالکلـم، ج424:3(.
3. »مثـل الجنـئ التـی وعـد المتقـون فیها أنهـار من ماء غیر آسـن و أنهـار من لبن 
لم‌یتغیـر طعمـه و أنهـار مـن خمـر لـذئ للشـاربین و أنهار من عسـل مصفـی و لهم 
فیهـا مـن کل الثمـرات و مغفـرئ مـن ربهـم کمـن هـو خالد فـی النـار و سـقوا ماء 
حمیمـا فقطـع أمعاءهـم« )محمـد/ 15(: وصـف بهشـتی که اهل پـروا بـه آن وعده 
داده شـده‌اند، ]چنیـن اسـت[ کـه در آن نهرهایـی اسـت از آبـی کـه بدبـو شـدنی 
نیسـت و نهرهایـی از شـیر که مزة آن دگرگونـی ندارد و نهرهایی از شـراب که برای 
نوشـندگان لذت‌بخـش اسـت و نهرهایی از عسـل مصفا و نـاب. و برای آنـان در آنجا 
هرگونـه میـوه‌ای موجـود اسـت و نیز آمرزشـی از طـرف پروردگارشـان. ]آیـا اینان[ 
همانند کسـانی هسـتند کـه در آتش جاودانه‌اند و آبی جوشـان نوشـانده می‌شـوند 

کـه اندرونشـان را متلاشـی می‌کند.
4. »و آسـمان را بـالا بـرد و قانـون و میزان را مقرر کرد تا در سـنجش و میزان تجاوز 

نکنیـد. و وزن را براسـاس عدل برپا دارید و در تـرازو کم نگذارید« )رحمن/ 9ـ7(.
5. شـاید حکمت این تنوع آن باشـد که برای خدا انجیر و خورشـید یکسـان اسـت؛ 
همان‌گونـه کـه بـرای چشـم دیـدن یک میـخ و کـوه یکسـان اسـت. آری، این‌گونه 
نیسـت که چشـم بـرای دیدن میخ زحمت کمی‌ بکشـد، ولـی برای دیـدن کوه نیاز 

به زحمت بیشـتری داشـته باشد.
6. هنـوز بعـد از 50 سـال، دفترهـای حـاوی صورت‌جلسـاتم موجودند و بسـیاری از 
دوسـتان در آغاز کارشـان از آن‌ها اسـتفاده کرده‌اند. امروز بسـیاری از آن‌ها در قالب 

نرم‌افـزار »تبلیـغ« یـا نرم‌افزار »مجموعـه آثار« در دسـترس‌اند.
7. زیـرا تقلیـد عالـم از عالـم نشـانة پاگذاشـتن روی فهـم و علـم و تحقیـق خـود، 
خودکم‌بینـی، خودباختگـی و بی‌هویتـی اسـت. تقلیـد جاهـل از جاهـل خالف هر 
عقـل و وجدانـی اسـت. تقلید عالـم از جاهل عقلًا نارواسـت، زیرا کنار گذاشـتن علم 
خـود و پیـروی از هوس‌هـا و خیـالات دیگران اسـت. اما تقلید جاهـل از عالم همان 
رجـوع بـه کارشـناس و یک اصل عقلی اسـت. تمام مـردم دنیا هرچـه را نمی‌‌توانند 
بداننـد از دانشـمند آن رشـته می‌پرسـند. حتـی مراجـع تقلیـد، همیـن کـه بیمار 
می‌شـوند، بـه پزشـک مراجعـه و به نسـخة او عمـل می‌کنند. معنـای تقلید، همین 
مراجعه به کارشـناس و عمل و التزام به نسـخه اسـت. شـاید روی کرة زمین کسـی 
نباشـد کـه لبـاس را بـه خیاط ندهد و سـاخت منـزل خـود را به مهنـدس و معمار 

نسـپرد. این‌گونـه بیـان تقلیـد بـا این رقـم دسـته‌بندی در ذهـن می‌ماند.
8. قـال رسـول‌الله)ص(: »العلـم خزائـن و مفتاحهـا السـؤال، فاسـألوا یرحمکـم الله 
فانـه یوجـر فیـه أربعـئ، السـائل و المعلم و المسـتمع و المحـب لـه« )نهج‌الفصاحئ 

)مجموعـه کلمـات قصـار حضـرت رسـول)ص((، ص 581(.
9. »انما یهلک الناس لانهم لایسألون« )کافی، ج40:1(.

10. یکـی از دلایـل و فلسـفه‌های تقلیـد از مراجـع نیـز همیـن اصـل عقلی اسـت. 
یعنـی کسـانی کـه نمی‌تواننـد از قـرآن و روایـات معتبـر احـکام دینی را اسـتنباط 
کننـد، بایـد از فقیه جامع‌الشـرایط تقلید کننـد. همان‌گونه که فقیه جامع‌الشـرایط 

در صـورت نیـاز بـه درمـان، به پزشـک حـاذق مراجعـه می‌کند.
برخـی افـراد تحصیل‌کرده، با شـنیدن، دیدن و خواندن چند آیـه و حدیث و ترجمة 
آن، گمـان می‌کننـد راه را یافته‌انـد و نیـاز بـه تقلیـد ندارنـد. در حالی کـه باید دید 
ایـن حدیـث از چـه کسـی، در چه زمانی، کجا و به چه دلیل نقل شـده اسـت. آیا به 
طـور کامل نقل شـده یا بخشـی از آن نقل شـده اسـت؟ آیـا حدیث معـارض دارد یا 
نـدارد؟ بـه خاطـر همین مسـائل، تقلید از مراجع دینی یک ضرورت اسـت و کسـی 

حـق نـدارد با نگاه بـه ترجمة قـرآن و حدیث، خودسـرانه عمل کند.
11. حـدود 60 روایـت در این‌بـاره نقـل شـده‌اند کـه در برخـی از آن‌هـا، امامـان 
معصـوم)ع( فرموده‌انـد: »نحـن و الله اهـل الذکـر المسـؤلون؛ به خدا قسـم، آن اهل 
ذکـری کـه مـردم باید از آنان بپرسـند، مـا هسـتیم.« در حدیث می‌خوانیم، کسـی 
کـه بـدون علم فتوا دهد، فسـادش بیـش از اصلاح اسـت: »من أفتی بغیـر علم کان 

مـا یفسـده أکثر ممـا یصلحه.«
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